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 روزگار هخامنشیان
 

 

نگارة بیستونزمین بر پایة سنگگسترة ایران *  

ها شاه هايي كه به بخشايش اهورامزدا به من رسيده است و من در اين سرزمينداريوش شاه گويد: اينست سرزمين

(، )عربيه« اَرَبـايَـه»)آشور(، « اَثـورا»)بابل(، « بابيروش»)خوزيه/ عيلام(، « اووْجَـه»)پارس(، « پـارسَـه»هستم: 

)يونان(، « يَـئـونَـه»)اسپارت/ سارد/ ليـدي(، « سْـپَـردَه»)دريانشينان(، « يْ درَْيَـهْـياتْـيَـئي»)مصر(، « مـودرايَـه»

« زْركََه»)پارت(، « پَـرثـَوَه»)كاپادوكيه/ آناتولي مركزي(، « كَـتـپَـتوكَـه»)ارمنيه(، « اَرميـنَه»)ماد(، « مـادَه»

« سُـگودَه»)بلخ/ باكتريا(، « باخْـتـْريش»)خوارزم(، « يْاووارَزمي»)هرات/ آريان(، « ـرَئيـوَههَ»)زَرَنگ/ سيستان(، 

)آراخوزي/ « هَـرئَووتَيش»رود/ پنجاب(، )شايد هفت« ثَـتَـگوش»)سكا(، « سَـكَـه»)قندهار(، « گـَدارَه»)سغُد(، 

 سرزمين. 32ـكران/ جنوب بلوچستان(. روي هم )مكَا/ مُ« مَـكَـه»رُخَـج/ شايد ناحية علياي رود هيرمند(، 
 

 :* خطّ فارسیِ باستان )میخیِ هحامنشی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آشنایی با هنرِ هخامنشیان:* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان فرمانروایی:* 

 

 

 گذارِ دولتِ هخامنشی(:* کوروش بزرگ )بنیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               منشور حقوق بشر كورش

 

نخواهم گذاشت كه حكام و زيردستان من،  محترم خواهم شمرد و رامن دين و آيين و رسوم ملتهايي كه پادشاه آنها هستم   

 ند. توهين نماي پادشاه آنها هستم يا ملتهاي ديگر را مورد تحقير قرار دهند يا به آنها دين و آئين و رسوم ملتهايي كه من

تحميل نخواهم  يهرگز سلطنت خود را بر هيچ ملت ،ام ، تا روزي كه زنده هستممن از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده  

                                                     .يا ننمايد نمايدكه مرا به سلطنت خود قبول  و هر ملت آزاد است كرد

                            .هد مرا پادشاه خود بداند، من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كردو هر گاه نخوا

و به او  كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت من نخواهم گذاشت،  

        .خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد

بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب  اجازه نمي دهم مال غير منقول يا منقول ديگري را به زور يا به نحو ديگر من  

                                                                     مال، تصرف نمايد.

كار ه و بدون پرداخت مزد، وي را ب ري بگيردديگري را به بيگا ،من تا روزي كه زنده هستم، نخواهم گذاشت كه شخصي  

 .                                                وادارد

و در هر نقطه كه ميل دارد سكونت داشته باشد من امروز اعلام مي كنم، كه هر كس آزاد است كه هر ديني را كه ميل دارد،   

، پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه و هر شغلي را كه ميل دارد يدكه در آنجا حق كسي را غضب ننمامشروط بر اين كند،

                        .كه لطمه به حقوق ديگران نزندمشروط به اين مايل است، به مصرف برساند،

باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيري كه يكي از ، كه هر كس مسئول اعمال خود ميممن اعلام مي كن  

                                    ي ممنوع است.مجازات برادر گناهكار و برعكس به كلّ شاوندانش كرده، مجازات كرد،خوي

                     ، نه ديگران.شود، فقط مقصر بايد مجازات گردداي مرتكب تقصير ميو اگر يك فرد از خانواده يا طايفه 

                                                  و زنان را به عنوان غلام و كنيز بفروشند.من اجازه نخواهم داد كه مردان   

عنوان هت خود، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بموريّأحكومت و م ةكه در حوز ف هستند،و حكام و زير دستان من، مكلّ  

 .افتدي از جهان برغلام و كنيز بشوند، و رسم بردگي بايد به كلّ

 * آشنایی با معماری هحامنشیان:

توان دید؟هخامنشیان را در کجاها می مانده ازترین یادگارهای بر جایمهم 
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 دانیم؟جمشید چه میاز پارسه یا تخت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهانی * داریوش و برپایی حکومتی

ترین کارهای داریوش عبارت بودند از:مهم 
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:پایتختهای هخامنشیان 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارة بیستون:ماجرای بردیای دروغین و پادشاهیِ داریوش به روایت سنگ
: داريوش شاه گويد: اين است آن 23-32 :۰۱بند 

دم: پسر كارهايي كه پس از شاهي به انجام رسان

« يَـهكَـبـوجـي»به نام  )كورش(« كـورئَـوش»

)كمبوجيه( از دودمان ما در اينجا شاه بود. اين 

 )بـَرديا(« يَـهبـَردي»كمبوجيه برادري داشت به نام 
كه با كمبوجيه از يك مادر و از يك پدر بودند. آنگاه 

كه كمبوجيه كمبوجيه اين برديا را كشت. هنگامي

دانستند كه برديا كشته ردم نميبرديا را كشت؛ م

شده است. سپس كمبوجيه به مصر رفت. هنگامي 

  كه كمبوجيه رهسپار مصر شد؛ مردماني

شكن شدند و در كشور، در پارس و در ماد و پيمان

: 32-23: ۰۰بند ها دروغ فراوان شد.ديگر سرزمين

داريوش شـاه گـويـد: آنگاه يك مـردِ مـَگوس 

)گَئومات( در « گَـئوماتَـه» )مجوس/ مُـغ( به نام

« ارََكَـدريش» و كوهي بنام « يـا اوواداپَـئـيـشي»

روز از ماه  ۰3شورش كرد. آنگاه كه او شورش كرد، 

گذشته بود. او به سپاه/ مردم؟ به  «يَـخـنَـهوي»

گفت كه من برديا پسر كورش برادر دروغ مي

ها. مبوجيه به سوي او رفتند. هم پارس، هم ماد و هم ديگر سرزمينكمبوجيه هستم. سپس همة سپاهيان ياغي شدند و از ك

گذشته بود. پس از آن كمبوجيه به « گَـرمَـپدََه»روز از ماه  9او شاهي را براي خود ربود. آنگاه كه او شاهي را به دست گرفت، 

 مرگِ خودش درگذشت.

ات از كمبوجيه گرفت، از ديرباز به دودمان ما بايسته بود. مُغ : داريوش شاه گويد: اين پادشاهي كه مُـغ گَئوم34-32  :۰3بند 

 ها دست انداخت و آنها را از كمبوجيه گرفت و از آنِ خود كرد. او شاه شد.گَئومات بر پارس و ماد و ديگر سرزمين

شاهي را از دست مُغ : داريوش شاه گويد: هيچ مردي، نه پارسي و نه مادي و نه كسي از دودمان ما نبود كه 2۰-34: ۰2بند 

كشت. از آن روي شناختند، ميترسيدند چرا كه او كساني كه برديا را از پيش ميگَئومات بازپس گيرد. مردم از او بسيار مي

كشت كه هيچكس نداند من برديا پسر كورش نيستم. هيچكس توان نداشت كه دربارة مُغ گَئومات سخني بگويد. مردم را مي

« باگَـيادئَيش»روز از ماه  ۰۱دم. آنگاه من از اهورامزدا ياري خواستم. اهورامزدا مرا ياري داد. آن هنگام تا اينكه من سر رسي

در   «سيكَـيَـئووَتيش»گذشته بود كه من با چند مرد، مُغ گَئومات و همة همدستانش را كشتم. در دژ   )باگَيادي/ بـَغَـيادي(

را كشتم. شاهي را از او پس گرفتم. بـخواست اهورامزدا من شاه شدم. اهورامزدا پادشاهي )نِـسا( در مـاد او « نِــسـايَـه»ناحية 

اي را كه از دودمان ما گرفته شده بود؛ دگر باره بر پاي كردم. چنان : داريوش شاه گويد: پادشاهي1۰-2۰ :۰3بند را به من داد. 

ها ها و رمهمُغ گَئومات از ميان برده بود؛ پايدار كردم. من چراگاههايي را كه در جايش استوار نمودم كه پيش از اين بود. آيين

هايي را كه مُغ گَئومات از مردم گرفته بود، به آنان بازگرداندم. من مردمان را در جايشان استوار نمودم. هم خانه و كاركنان و

همانگونه كه پيش از آن بود، باز پس گرداندم.  ها را. من آنچه را كه به تاراج رفته بود؛ بهپارس، هم ماد و هم ديگر سرزمين

اين كاري بود كه من به خواست اهورامزدا انجام دادم. من كوشيدم كه خانه )دودمان/ ميهن؟( خود را در جاي خود استوار 

 ما را تباه كند.نمايم؛ همانگونه كه پيش از اين بود. من بخواست اهورامزدا، چنان كوشيدم تا توانستم نگذارم مُغ گَئومات خانة 

 نخست دورة

 (یعیلام یخیم)

 سوّم دورة

 (میخی فارسی باستان)


